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اقتصــاد8
a t i y e n o . i r

امروز دیگر الزاماً برای کار نیاز به مدرک دانشــگاهی نیست و 
شــاید بتوان گفت ایده‌های نو و خلاقانه هستند که می‌توانند 
تحول ایجاد کنند. بدین ترتیب طی این سال‌ها جوانانی که در 
بسیاری موارد سن آن‌ها از دهه سوم زندگی هم تجاوز نمی‌کند، 
کسب‌وکارهایی ایجاد کرده‌اند که در اقتصاد کشور جایگاهی ویژه 
برای خود داشته و حتی مدل زندگی مردم را متحول کرده‌اند. 
نمونه بارز این کسب‌و کارها نیز استارت‌آپ‌های متنوعی هستند 
که در این سال‌ها روی کار آمده و طوری پاگرفته‌اند که اکنون 

حتی شاید نتوان زندگی بدون آن‌ها را تصور کرد.
طبق برخی تعاریف ارائه شــده، کارآفرینی به معنای درک بهتر و 
استفاده بهینه از فرصت‌ها و انتخاب‌های گوناگون است. چنانچه 
فردی قادر باشد فرصت‌ها را شناسایی و آن‌ها را درک کند و بهره‌وری 
خود را از این فرصت‌ها افزایش دهد، می‌تواند به یک کارآفرین تبدیل 
شود. به زبان ساده‌تر شاید بتوان گفت زندگی شغلی کارآفرینانه را 
افرادی انتخاب می‌کنند که دوست دارند از دیگران موفق‌تر باشند. 
افرادی که نه از رئیس داشتن خوششان می‌آید و نه از ریاست کردن 
بر دیگران. در دهه 90 شمسی در مقاطع مختلف ایران از نظر جایگاه 
جهانی خود در زمینه کارآفرینی رشدی قابل‌توجه در حد 20 رتبه 
و 14 پله را تجربه کرد. این ارتقا به خوبی گویای آن است که در این 
سال‌ها نسلی جدید از جوانان وارد این عرصه شده و کسب‌وکارهای 
تأثیرگــذاری را بنیان‌ نهاده‌اند. با این وجــود همچنان معضلات 
متعددی پیش روی فضای کارآفرینانه وجود دارد و کارآفرینان با 

چالش‌های مختلفی مواجه هستند.

آموزش؛ حلقه مفقوده کارآفرینی
شاید عمده‌ترین مشــکلی که کارآفرینان با آن روبه‌رو هستند و 
می‌تواند کار آن‌ها را با شکســت مواجه کند بحث آموزش باشــد. 
آموزش به دو صورت آکادمیک یا رسمی و عملی تقسیم می‌شود و 
متأسفانه نظام آموزشی کشور هم‌سو با نیاز بازار و جامعه در سطح 
کلان نیست. یعنی در موارد متعدد دانش و تخصصی که فرد دارد 
با مباحث روز همخوانی نداشته و در دانشگاه‌ها مباحثی تدریس 
می‌شود که چندین سال پیش در دنیا مطرح شده است. علاوه ‌بر 
اینکه آموزش‌های دانشگاهی در کشور با نیازهای کلان هماهنگ 
نیست. نبود آموزش عملی نیز در کنار آموزش دانشگاهی به‌شدت 
احساس می‌شود و بیانگر یک ضعف است که نشان می‌دهد باید در 

نظام آموزشی کشور اصلاحاتی صورت بگیرد.

اقتصاد دولتی و مضرات آن برای کارآفرینی
طبق آمارها حدود 80 درصد اقتصاد کشور در دست بخش 
دولتی است و این موضوع کار برای کارآفرینان را با مشکلات 
مضاعفی مواجه می‌کند. به‌طوری کــه نعمت‌الله رضایی‌، 
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید آبان‌ماه ســال گذشته 
اعلام کرد که طرح‌های خرد، کوچک و متوسط با وجود سهم 
۸۰درصدی در اشتغال فقط ۴.۵درصد تسهیلات بانکی را 

دریافت کرده‌اند.
به گفته او: »باید پذیرفت که حمایت از طرح‌های خرد، ضامن 
پایداری تولید و توسعه، افزایش درآمد و افزایش تاب‌آوری است. 
طرح‌های خرد، کوچک و متوســط اهمیت زیادی در اقتصاد 
کشورهای دنیا دارند و بخش قابل‌توجهی از اشتغال با تکیه بر 
این طرح‌ها محقق می‌شود. بر این اساس محدودیت دسترسی 
به منابع تأمین مالی از چالش‌های پیش ‌روی کسب‌و‌کارهای 

کوچک و متوسط محسوب می‌شود.«
البته دریافت تسهیلات بانکی برای این دسته مشاغل دشواری 
دیگری نیز دارد و آن چگونگی بازپرداخت به‌ویژه در سال‌های 
اول فعالیت اســت؛ چراکه یک فعالیت اقتصادی باید آن‌قدر 
توجیه داشته باشد که تولید‌کننده بتواند ۳۰درصد سود کند تا 

۱۸درصد آن را به بانک‌ها پرداخت کند.

بلایی پرسود به نام واسطه‌گری
از دیگر مــواردی که می‌توان چالش‌ کارآفرینی برشــمرد 
آن است که در ســالیان گذشته کسب‌و‌کارهای سوداگرانه 
و دلالی و واسطه‌گری چنان ســودآور شده که در بسیاری 
موارد حتی بر تولید نیز ارجحیت یافته‌اند. در چنین فضایی 
واسطه‌گری نسبت به کارآفرینی سودآورتر است و این امر 
موجب می‌شــود در عمل کارآفرینان با معضلات متعددی 

دست‌وپنجه نرم کنند. 
یکــی دیگر از چالش‌هــای این حوزه کــه موجب کاهش 
سوددهی می‌شود، بازه زمانی شروع کارآفرینی و ورود آن به 
اقتصاد است. براساس یک تئوری در اقتصاد گفته می‌شود که 
فرصت سود در بلندمدت وجود ندارد، یعنی ممکن است ورود 
یک کارآفرین در یک عرصه خاص مفید و سودده باشد اما با 
ورود تعداد زیادی کارآفرین به این حوزه بازار اشباع می‌شود 
و سودی به همراه نخواهد داشت. بنابراین کارآفرینان باید به 

بازه زمانی ورود به یک کسب‌و‌کار دقت کنند.
این در حالی است که فرد کارآفرین باید در کسب‌و‌کار خود 
انتظار کسب درآمد تا بازه کوتاهی نداشته باشد؛ چراکه در 
اوایل راه‌اندازی یک کسب‌و‌کار با نوسان‌های مختلفی مواجه 
خواهد شد. بنابراین باید حداقل میزان معاش وجود داشته 

باشد که فرد درگیر تأمین نیازهای اولیه خود نشود. در این 
صورت احتمال موفقیت کارآفرین بیشتر است.

جای خالی قوانین بومی شده
باید به خاطر داشت حوزه کارآفرینی ظرفیتی محدود دارد، یعنی 
اگر فردی قصد تولید کالایــی را دارد باید این کالا ویژگی‌های 

منحصر به‌فردی داشته باشد تا خروجی مطلوبی حاصل شود.
به‌طور کلی هرچه تعداد کارآفرینان بیشــتر باشــد اشتغالزایی 
بالاتر، آمار بیکاران کمتر و رشــد اقتصادی نیــز بالاتر می‌رود. در 
حال حاضر کارآفرینان برای پیشبرد امور خود چالش‌های زیادی 
را تجربه می‌کنند. این مســئله به این دلیل است که نظام اداری 
کشور ما نظام کارآمدی نیست. در موارد متعدد قوانین، مقررات، 
بخشــنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها به نوعی مانعی پیشِ پای کارآفرینان 
محسوب می‌شــوند. بر این مبنا فعالان اقتصادی خواهان اجرای 
صحیح قانون بهبود فضای کســب‌وکار هستند. باید توجه داشت 
در اقتصاد هر کشوری گاهی حالت‌های فوق‌العاده پیش می‌آید. به 
عنوان نمونه تحریم‌، خشکسالی و مواردی از این دست حالت‌های 
ویژه‌ای نیازمند اجرای صحیح قانون است تا بتوان از این حالت ویژه 
عبور کرد. متاسفانه شرایط نظام اداری ما به‌گونه‌ای است که یک 
کارشــناس در تهران برای شهر دیگری تصمیم می‌گیرد. در واقع 
قوانین در همه‌جا به صورت یکسان اجرا می‌شود و متناسب با مناطق 
مختلف کشور بومی‌سازی نشده است. از سوی دیگر عدم تجربه بازار 
عامل دیگری است که می‌تواند مانع موفقیت کارآفرینی شود، یعنی 
ممکن است فرد قصد کارآفرینی داشته باشد اما شناخت مناسبی 
از بازار در اختیار او نباشــد.  همچنین نداشتن استراتژی از دیگر 
عوامل شکست کارآفرینی است. فرد باید بازه‌های زمانی مختلفی 
برای خود تعریف کند و طبق آن سیاست کارآفرینی و تفکر خود 
را دنبال کند. برای مثال فرد قصد رسیدن به سود و افزایش تولید 
و فروش را دارد اما از استراتژی و گام عملیاتی برای رسیدن به این 

اهداف برخوردار نیست.
عامل دیگری که می‌تواند مانع کارآفرینی باشد دوری از خطر و 
عدم ریسک‌پذیری افراد است. بوروکراسی پیچیده اداری، عدم 
توانایی افراد در انجام کار گروهی، نبود ثبات در قیمت مواد اولیه، 
عدم برخورداری از ماشین‌آلات و فناوری‌های به‌روز، موازی‌کاری 
بعضی ادارات و افزایش میزان صدور پروانه تولید و بهره‌برداری‌، 
تأثیر تورم بر فعالیت‌های اقتصادی، فقدان بستر مناسب جهت 
توزیع محصولات و جنس تولید شده، ضعف در شناخت بازار، 
فرصت‌های سرمایه‌گذاری و برخی مهارت‌ها از دیگر چالش‌های 

کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط در کشور است.

مهتاب نقره‌فام
روزنامه نگار

فرانک جوادی
روزنامه نگار

کارآفرینی
عرصه‌ای که حضور در آن ساده نیست

زمانی نه‌چندان دور خانواده‌ها تلاش بسیار می‌کردند تا فرزندان خود را برای ورود به دانشگاه‌های معتبر آماده 
کنند. والدین می‌خواستند به لطف داشتن مدارک معتبر دانشگاهی بچه‌ها را راهی شرکت‌ها و ادارات دولتی 
کرده و به‌نوعی از آینده کاری فرزندان‌شان اطمینان حاصل کنند. حالا اما سال‌هاست که دیگر این استراتژی 

قدیمی کارایی لازم را ندارد و برای ایجاد اشتغال به جوانان توصیه می‌شود خود را به مهارت‌هایی مجهز کنند که بتوانند 
برای خود و حتی گروهی دیگر شغل ایجاد کنند. بر همین اساس در این سال‌ها واژه‌هایی مانند کارآفرینی، استارت‌آپ، 

کسب‌و‌کارهای نوآورانه و مواردی از این دست جای خود را در بازار کار ایران باز کرده‌اند.

 جای خالی
 قوانین راهگشا

یکی از موضوعات کمک‌کننده و راهگشا در تمام 
حوزه‌ها دسترسی به آماری دقیق و قابل استناد 
است. طبیعتاً در حوزه کارآفرینی هم برای بررسی 
وضعیت عملکرد ســالیان گذشته و چشم‌انداز 
آینده نیاز به چنین آمــاری وجود دارد. اما رصد 
آمارهای موجــود و تطبیق آن با آنچه در فضای 
واقعی کار حاکم است این تصور را تقویت می‌کند 
که در مــوارد متعدد میان آمارهای ما با واقعیت 
اختلافاتی وجود دارد. برهمین اساس در شرایطی 
که برخی آمارهای داخلی از رشــد و توســعه 
کارآفرینی در کشور حکایت دارد، در گزارش‌های 
بانک جهانی که طی ســال‌های گذشته منتشر 
شد شــاهد بودیم که به‌طور مثال در یک دوره 
ایران جایگاه 118 را کســب کرده و در ســال 
بعد همچنان تنزل کرده و از میان 180 کشــور 
به رتبه 132 در زمینه رشــد اقتصادی و توسعه 
کسب‌وکارها رسیده است. این بررسی‌ها تا سال 
2023 بوده و احتمالاً اگر قرار بود برای سال‌های 
بعدی نیز مطالعه شــود این جایگاه پایین‌تر هم 
می‌آمد. بنابراین در اســتناد به آمارها لازم است 
دقت بسیاری صورت گیرد. در این زمینه آمارهای 
سازمان دیده‌بان کارآفرینی که سازمانی جهانی 
است از دقت بالایی برخوردار است. البته در ایران 
هم بررسی‌هایی که در سازمان ملی کارآفرینی 
داشــته‌ایم حاکی از این است که بعضاً در زمینه 
شــاخص‌های بین‌المللی کارآفرینی روند رو به 
رشدی نداریم و برای توسعه بیشتر کارآفرینی 
یا توسعه نوآوری و خلاقیت نیازمند حمایت‌های 

قانونی و توجه دولت‌ها هستیم.
یک تصور اشــتباه که وجود دارد آنکه حمایت 
دولتی و قانونی برای توسعه کارآفرینی الزاماً به 
معنای حمایت‌های مالی محسوب می شود، در 
حالی که اگر تفکر درست کارآفرینی مورد حمایت 
قرار گیرد بسیاری از مشکلات این بخش مرتفع 
خواهد شد. به‌طور مثال ما شاهدیم که در تعیین 
مالیات چالش‌های بسیاری برای شرکت‌ها ایجاد 
می‌شود و در موارد متعدد فرم‌های خود‌اظهاری 
آن‌ها مــورد بی‌توجهی قــرار گرفتــه و به آن 
اعتماد نمی‌شــود. مثال دیگر قوانینی است که 
با روح کســب‌و‌کارهای نوین همخوانی ندارد. 
اکنون شــاهدیم که طبق برخی مقرراتی که از 
قدیم‌الایام وجود داشــته گفته می‌شود صاحب 
یک کســب‌و‌کار باید مثلًا دفترکاری در متراژ 
خاص داشته باشــد، در حالی که ممکن است با 
توجه به الکترونیک شدن کسب‌و‌کارها، آن فرد 
فعالیت خود را حتی در منزل و با کمک اینترنت 
دنبال کند. بنابراین نمی‌توان گفت برای حمایت 
از کارآفرینی تنها نیازمند حمایت‌های مادی و 
مالی هستیم بلکه در بســیاری موارد حتی اگر 
قوانین و مقررات دست‌و‌پاگیر حذف شده یا تغییر 
کنند، سنگی بزرگ از پیش پای فعالان این حوزه 

برداشته می‌شود.
البته این نکتــه به معنای نفــی تأثیرگذاری 
حمایت‌های مادی نیســت، اما حتی در مورد 
تســهیلات مالی نیز گاه چهارچوب‌ها چنان 
ســخت و محکم است که یک شــرکت برای 
دریافت وام بانکی ملــزم به ارائه ضمانت‌هایی 
بسیار سنگین و دشوار می‌شود، به‌گونه‌ای که 
از پس تأمین ضمانت برنیامده و مجبور می‌شود 
عطای آن را به لقایش ببخشــد. از سوی دیگر 
اگر قرار است در این حوزه حمایت مالی صورت 
گیرد باید شــرکت‌ها و افراد شناسایی شوند و 
این رقم به کســانی اختصاص یابد که در این 
فضا مشــغول بوده و فعالیت خود را به درستی 

انجام می‌دهند.
بحث نیــاز به آمــوزش نکتــه بااهمیت دیگر 
است. اگرچه در این حیطه کتاب‌های بسیاری 
ترجمه شده اما لازم است این آموزه‌ها به نوعی 
بومی‌سازی شوند. آموزش در اصل کلید دروازه 
کار است و اگر نباشد شرکت‌ها باید با آزمون و خطا 
فعالیت خود را دنبال کنند. این در حالی است که 
در این محدوده الگوهای بسیار موفقی در سطح 
دنیا وجود داشته و تجربیات درخشانی ثبت شده 

که تنها باید بومی‌سازی شوند.

یادداشت

سیده فاطمه مقیمی
عضو هیات‌رئیسه سازمان ملی کارآفرینی

گزارش

گفت وگو

یک کارآفرین در گفت‌وگو با آتیه‌نو مطرح کرد

نیاز به حمایت مضاعف داریم
»هیچ‌وقت از کسی یا نهادی حمایتی درخواست نکرده‌ایم. البته حمایتی هم تاکنون از ما نشده و کارآفرینان و به‌ویژه 
زنان کارآفرین همواره روی پای خود ایستاده‌اند.« این‌ها بخشی از صحبت‌های یک فعال اکوسیستم کارآفرینی 

کشور است که باور دارد‌: »به دلیل نامناسب بودن شرایط کسب‌و‌کار و نارضایتی از وضع موجود، بسیاری از کارآفرینان به فکر 
مهاجرت افتاده‌اند و در سال‌های اخیر حدود ۱۵ نفر از زنان کارآفرین به کشورهای مختلف مهاجرت کرده‌اند.«

ماهرخ فلاحی یکی از بنیان‌گذاران انجمن زنان کارآفرین 
و عضو هیأت‌مدیره این انجمــن در گفت‌وگو با »آتیه‌نو« 
می‌گوید: »کارآفرینان همواره روی پای خودشان ایستاده‌اند. 
به‌ویژه زنان کارآفرین که از ســال‌های گذشته تاکنون به 
پیشرفت‌های قابل‌توجهی دست پیدا کردند و با راه‌اندازی 
انجمنی خوب، برای دختران جوانی که سرگردان و بلاتکلیف 
بودند، کارآفرینی مناسبی در استان یا شهر خودشان انجام 
داده‌اند. این کارآفرینی به‌گونــه‌ای بوده که نه‌تنها با توجه 
به اســتعدادها و مهارت‌های زنان و دختران جوان صورت 
گرفته، بلکه همه شــاغلان رضایت کافی ‌نسبت به شرایط 

گذشته خود دارند.«
او در پاسخ به سؤالی درباره اینکه جامعه کارآفرینان چه انتظار 
و درخواستی از متولیان امر دارند؟ تأکید می‌کند: »در حال 
حاضر برخی چالش‌های حقوقی و قانونی در حوزه کارآفرینی 
وجود دارد که اگر برطرف شود، مسیر هموارتر خواهد شد. 
در این راه همیشه کاری انجام دادیم که همه افراد متقاضی و 
کسانی که شغلی پیدا می‌کنند روی پای خودشان بایستند. 
به عنوان مثال در زاهدان زنان به معنای واقعی کلمه از نظر 
اقتصادی در مضیقه و تنگنا هستند و کاری هم برای آن‌ها 

وجود ندارد.«
فلاحی با اشاره به اینکه هیچ‌وقت نباید ناامید شد و دست از 
تلاش کشید، می‌گوید: »وقتی به این استان سفر کردیم، با 
این توانمندی فوق‌العاده مواجه شدیم که زنان سیستان و 

بلوچستان سوزن‌دوزی را به صورت حرفه‌ای یاد گرفته‌اند؛ 
چراکــه اساســاً در فرهنگ آن‌ها و لباس‌هایــی که به تن 
می‌کنند سوزن‌دوزی‌هایی انجام شده که بسیار زیباست. 
به همین دلیل از آن‌ها خواستیم همین کار را انجام دهند. 
در نهایت برای رسیدن به این هدف و کارآفرینی با تعیین 
بودجه‌ برای زنان این استان ملزومات مورد نیازشان از قبیل 
پارچه ابریشمی، نخ و غیره تأمین شد. در حال حاضر و پس 
از گذشت یکی دو سال کار به جایی رسیده که همان دسته 
از زنان سیستان و بلوچســتان، کارگاه چند طبقه‌ای برای 
خودشان راه‌اندازی کرده‌اند و در حال صادرات محصولات 
خود به بســیاری از کشــورها مانند ترکیه، امارات و دیگر 

کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند.«

حمایت خاصی نیست اما مانع‌تراشی هم نمی‌شود
او می‌گویــد: »متأســفانه نهاد و دســتگاه متولی خاصی 
برای حمایت از کارآفرینان و تشــکل‌های کارآفرینی گام 
برنمی‌دارد. البتــه قانون و آیین‌نامه دســت‌و‌پاگیری هم 
برای این بخش وجود ندارد و خوشــبختانه کسی برای ما 

مانع‌تراشی نمی‌کند.«
این فعال اکوسیستم کارآفرینی در پاسخ به سؤال دیگری 
درباره اینکه آیا حمایت‌هایی وجود دارد که اگر از ســمت 
و ســوی متولیان صورت گیرد، بهتر و راحت‌تر بتوانید در 
انجمن به اهداف خود دســت پیدا کنید؟ توضیح می‌دهد: 
»قطعاً اگر از ما و تشــکل‌های کارآفرینی حمایت مناسبی 
صورت بگیرد، وضعیت خیلی بهتر می‌شود. به عنوان مثال 
اگر حمایت مالی درخوری باشد، مســلماً بهتر می‌توانیم 

پروژه‌ها و طرح‌های کارآفرینی خود را پیش ببریم و تعداد 
بیشتری از زنان متقاضی شغل را تحت‌پوشش و حمایت قرار 
دهیم. این در حالی است که هم‌اکنون با پولی که اعضای این 
انجمن دارند، به تدریج طرح‌های خود را به اجرا می‌رسانیم 
و هرکدام را بودجه‌بندی می‌کنیــم. در نهایت جای خالی 
حمایت جدی نهادها و دستگاه‌های متولی احساس می‌شود. 
بزرگ‌ترین چالش و مشکل برای کارآفرینان و افراد متقاضی 
نبود سرمایه است؛ چراکه از یک‌سو تشکل‌هایی مانند انجمن 
زنان کارآفرین با محدودیت بودجه مواجه است و از سوی 
دیگر متقاضیان و اعضای ما برای راه‌اندازی کسب‌و‌کار خود 
سرمایه اولیه در اختیار ندارند. بنابراین اگر دستگاه یا نهاد 
متولی بتواند حمایت مالی درست و کافی در این راه انجام 
دهد، بسیاری از مشکلات در مسیر کارآفرینی حل خواهد 
شد. اما هیچ نهادی تاکنون سرمایه اولیه در اختیار آن‌ها قرار 

نداده و به نظر می‌رسد این کار باید انجام شود.«
 

تلاش برای اشتغال زنان و دختران بیکار
فلاحــی همچنین از مذاکــرات صورت گرفتــه با برخی 
وزارتخانه‌ها برای جذب منابع مالــی و حمایت یاد کرده و 
ادامه می‌دهد: »باوجود صحبت‌های انجام شده تا امروز موفق 
به دریافت حمایتی نشده‌ایم. ما با عضویت زنان کارآفرین 
شــرایطی ایجاد کرده‌ایم که در واقع کارآفرینان هریک به 
تنهایی مُبلّغ و حامی کارآفرینی در کشــور می‌شوند و به 
دختران جوان جویــای کار کمک می‌کنند تا بتوانند برای 

خود شغلی دست‌وپا کنند.«
او می‌گوید: »البته  مشکل اصلی کارآفرینان نبود سرمایه 

و بودجه لازم اســت و تا امروز هرکاری انجام داده‌ایم یا 
هر طرح و پروژه کارآفرینی را به ثمر رسانده‌ایم با بودجه 
خودمان یا ســرمایه انجمن بوده اســت. بنابراین تا حد 
توان مالی موجود توانستیم به زنان و دختران متقاضی و 
جویای کار کمک کنیم که البته به هیچ وجه کافی نیست. 
اگر ســرمایه لازم باشــد می‌توان کارهای بهتری انجام 
داد؛ چون زنان ایرانی در هر رشته و حرفه‌ای توانمندی 
بالایی دارند و با هوش بالای خود می‌توانند کســب‌و‌کار 
خوبی برای خودشــان راه‌اندازی کنند و درآمد مناسبی 

داشته باشند.«
این بانوی کارآفرین با بیــان اینکه موفقیت‌های زیادی در 
کارآفرینی زنان در ســال‌های گذشته به دست آمده و اگر 
حمایت شود قطعاً به نتایج بهتری خواهیم رسید، توضیح 
می‌دهد: »همه زنان کارآفریــن و متقاضیان کار روی پای 
خودشان ایســتاده‌اند و خوشــبختانه تا امروز هم موفق 

بوده‌اند.«
او در ادامه به بحران مهاجرت اشاره کرده و درباره مهاجرت 
کارآفرینان در ســال‌های گذشته بر این باور است: »از آنجا 
که بعضاً حمایت مناسبی از کارآفرینان صورت نمی‌گیرد و 
آن‌ها فضای کسب‌و‌کار مناسبی را پیش روی خود نمی‌بینند، 
ممکن است در موارد متعدد به فکر مهاجرت افتاده‌ باشند، 
به این دلیــل که این احتمال وجود دارد که آنجا شــرایط 
بهتری برای‌شان فراهم شــود. این مهاجرت‌ها نیز غالباً به 
مقصد کشورهایی مانند کانادا، آمریکا و برخی کشورهای 
اروپایی صورت می‌گیرد که در آن‌ها شــرایط مساعدتری 

برای کارآفرینان تعریف شده است.«


